
 

 تمثیل و اهمیت آن در فرهنگ و علوم اجتماعی

های ها و ظرافتتوان پیچیدگیتمثیل یکی از ابزارهای مهم در علوم اجتماعی است که به کمک آن می

تر کرد. تمثیل، مفاهیم پیچیده را به چیزهای آشناتر تر و قابل فهمزندگی فرهنگی و اجتماعی را ساده

 .کند تا درک بهتری از موضوعات مختلف به دست آوریمیتشبیه م

های بنیادین به عنوان شالوده و روح فرهنگ شناخته در فرهنگ، عقاید و ارزش :تمثیل در فرهنگ

 :شوندها در فرهنگ استفاده میهای زیر برای درک بهتر نقش عقاید و ارزششوند. تمثیلمی

 ها مانند روح و هنجارها و نمادها کنیم، عقاید و ارزش اگر فرهنگ را به انسان تشبیه :انسان

 .مانند جسم او هستند

 ها پی و شالوده آن هستند اگر فرهنگ را به ساختمان تشبیه کنیم، عقاید و ارزش :ساختمان

 .و کل ساختمان به آن تکیه دارد

 های آن شههای بنیادین مانند ریاگر فرهنگ را به درخت تشبیه کنیم، عقاید و ارزش :درخت

 .سازندهستند که درخت را تغذیه و استوار می



دهند های آن را تشکیل میترین لایههای بنیادین هر فرهنگ عمیقعقاید و ارزش :های فرهنگلایه

شناسانه و شناسانه، انسانهای هستیهای اساسی انسان مانند پرسشگوی پرسشو پاسخ

 .شناسانه هستندمعرفت

گیری فرهنگ جدیدی شناخته شده در پنج قرن اخیر، اروپا به عنوان کانون شکل :فرهنگ غرب

معروف است. هنجارها، رفتارها و نمادهای غربی ریشه در باورها و  فرهنگ غرباست که با نام 

 .های بنیادین این فرهنگ دارندارزش

 

 سکولاریسم و رویکرد دنیوی

شناسانه، نقش مهمی در های هستیسکولاریسم، به عنوان پاسخ فرهنگ معاصر غرب به پرسش 

جهانی به هستی است کند. این مفهوم به معنای رویکردی دنیوی و صرفاً اینبینی غرب ایفا میجهان

شود. در این دیدگاه، ابعاد ها و اهداف دنیوی میآرمان های انسانی متوجهکه در آن تمامی ظرفیت

معنوی انسان و جهان به حاشیه رانده شده و یا به صورت گزینشی در خدمت اهداف دنیوی قرار 

 .گیردمی

 :سکولاریسم آشکار و پنهان

 شود که آشکارا ابعاد غیرمادی جهان هایی را شامل میباورها و فلسفه :سکولاریسم آشکار

 .کنندتی را انکار میهس

 کنند، هایی است که ابعاد معنوی جهان را نفی نمیشامل باورها و فلسفه :سکولاریسم پنهان

دهند. این رویکرد گزینشی باعث جهانی قرار میها را در خدمت اهداف دنیوی و ایناما آن

 .شده است پروتستانتیسمهای دینی مانند گیری برخی نهضتشکل

در فرهنگ دینی و معنوی، دنیا به عنوان هدف نهایی در نظر گرفته  :فرهنگ معنوی سکولاریسم و

گیرد. در حالی که در جهان غرب، ای است که در خدمت اهداف معنوی قرار میشود، بلکه وسیلهنمی

بینی غالب پذیرفته شده است و حتی دینداران نیز ناچار هستند که سکولاریسم به عنوان یک جهان

 .ی دینی خود را بر اساس نیازها و هنجارهای دنیوی توجیه کنندرفتارها

 



 اومانیسم و اصالت انسان دنیوی

، به عنوان اومانیسم .های بشری، پرسش از چیستی و کیستی انسان استترین پرسشیکی از اساسی

 جهانیشناختی فرهنگ معاصر غرب، به معنای اصالت انسان دنیوی و اینهای انسانیکی از ویژگی

است، زیرا اگر در کانون هستی یک وجود مقدس و  سکولاریسماست. این مفهوم از نتایج منطقی 

 .یابدمتعالی نباشد، انسان به عنوان موجودی مستقل اصالت می

ای از خداوند در مقابل، فرهنگ اسلامی انسان را به عنوان آیت و نشانه :انسان در فرهنگ اسلامی

یابد که به ابعاد دنیوی رآن کریم، انسان هنگامی به کرامت و خلافت دست میبیند. بر اساس آیات قمی

تر شود. اما اگر انسان تنها به ابعاد دنیوی خود بسنده کند، گمراه خود محدود نشود و به خداوند نزدیک

 .شده و حیاتی پست خواهد داشت

ندارد، انسان موجودی در فرهنگ غرب که نگاه توحیدی وجود  :شناسی در فرهنگ غربانسان

جهانی است و به عنوان موجودی مستقل از خدا، اجازه هرگونه تصرف در جهان و موجودات صرفاً این

های مختلف فرهنگ غرب مانند هنر، ادبیات و حقوق نیز نمایان دیگر را دارد. این اومانیسم در بخش

 .است

 :تفاوت هنر در قرون وسطی و دوران مدرن

  های تأکید بر بعد معنوی و آسمانی انسان بود و نقاشان، چهره انسان :سطیهنر قرون ودر

 .کردندای از قداست ترسیم میاسوه را در هاله

  های بدنی است، که نمایانگر رویکرد اومانیستی تمرکز بر بعد جسمانی و زیبایی :هنر مدرندر

 .باشدفرهنگ غرب می

 ادبیات مدرن و تأکید بر حالات روانی روزمره

های معنوی، مکاشفات و مشاهدات الهی تمرکز ف ادبیات سنتی که بر سلوکبرخلا ادبیات مدرن 

های روحانی و معنوی انسان ندارد. در عوض، این ادبیات بیشتر بر حالات روانی داشت، توجهی به جنبه

ها در زندگی روزمره و دنیوی تأکید دارد. این تغییر نگرش در ادبیات مدرن، باعث شده است که انسان

 .ترین قالب ادبی در فرهنگ غرب شناخته شوده عنوان مهمرمان ب



های در ادبیات سنتی، محوریت با سلوک :تغییر تمرکز از معنویت به روانشناسی زندگی روزمره

در  هاناحالات روانی و عواطف انسهای الهی بود، اما در ادبیات مدرن، به جای آن، معنوی و تجربه

شود. این تغییر، بازتابی از اومانیسم و سکولاریسم جهانی برجسته میزندگی روزمره و تعاملات این

 .است که در فرهنگ غرب غالب شده است

رمان در فرهنگ مدرن غرب به عنوان قالبی که به بهترین شکل  :نقش رمان در ادبیات مدرن

یشترین اهمیت را به تصویر بکشد، ب هاحالات روانی، مسائل اجتماعی و درونیات انسانتواند می

پرداختند، رمان به را پیدا کرده است. برخلاف اشعار و متون قدیمی که به مسائل ماورایی و الهی می

 .ها توجه داردجهانی انسانزندگی ملموس و مسائل این

 
 

 یستیاومان شهیو اند ینیتفاوت حقوق انسان در فرهنگ د

 

 یاساس یهاتفاوت ،یستیاومان شهیو حقوق بشر در اند ینیحقوق انسان در فرهنگ د نیب سهیمقا در

که  یاو استوار است، در حال یفطرت اله یبر مبنا  ینیفرهنگ د . حقوق انسان درشودیمشاهده م

ها انسان یعیطب لاتیها و تماها، عادت، صرفاً براساس خواسته یستیاومان شهیاند بر  یحقوق بشر مبتن

 .ردیگیشکل م

 

 ینیحقوق انسان در فرهنگ د

حقوق انسان نه بر  گر،یو اساس حقوق او است. به عبارت د هیانسان، پا  یاله فطرت ،ینیفرهنگ د در

باور است  نینگرش بر ا نی. اشودیم نییتع یبلکه براساس اراده و خواست اله ینفسان لاتیاساس تما

 لاتیماند و از تمایمتعهد م یها و اصول الهکند، به ارزش یرویخود پ یکه اگر انسان از فطرت اله

 .کندیم زیپره یاننفس

 

 یستیاومان شهیحقوق بشر در اند



انسان شکل   یویدن یهاو خواسته یعیطب لاتیتما  یحقوق بشر بر مبنا ،یستیاومان شهیاند در

به  یاله هیخود را بدون توج یویدن یازهایها و نفرهنگ، انسان مدرن خواسته نی. در اردیگیم

در  یویدهنده اصالت انسان دننشان کردیرو نی. ادهدیم تیروعها مشو به آن شناسدیم تیرسم

 .است یستیفرهنگ اومان

 

 : فرعونیخینمونه تار

خود را  ینفسان لاتیکه تما یادر دوره فرعون .شودیم دهید کردیدو رو نیاز ا ییهامثال زین خیتار در

 یکرد تا بتواند ظلم و رفتارها ینوان خدا معرفها، خود را به عخواسته نیا هیتوج یبرا کرد،یدنبال م

 یمعنو هاتیتوج نیبه چن یازیناست که انسان مدرن  یدر حال نیاش را مشروع جلوه دهد. اناعادلانه

 .شناسدیم تیخود را به رسم لاتیتما ماًیو مستق ندیبینم یو اله

 

 روشنگری و علوم جدید در فرهنگ معاصر غرب

شناخته  معاصر غرب شناختی فرهنگمعرفتهای روشنگری به عنوان یکی از مهمترین ویژگی

، روشنگری شامل عامگردد. در معنای شود. این مفهوم در دو معنای عام و خاص بررسی میمی

شناسی نوین غربی است ، معرفتخاصهای الهی برای آشکارسازی حقیقت است، اما در معنای تلاش

 .که با سکولاریسم و اومانیسم همراه شده و از وحی و شهود فاصله گرفته است

 

، روشنگری به معنای استفاده از اسلامهای دینی، از جمله در فرهنگ :روشنگری در معنای عام

عقل، وحی و تجربه برای کشف حقیقت است. انبیای الهی نیز همواره برای از بین بردن موانع شناخت 

نی از نقش مهمی در شناخت حقیقت دارد و تفسیری دی وحیاند. در این نوع روشنگری، حقیقت آمده

 .دهدجهان و انسان ارائه می

روشنگری در فرهنگ معاصر غرب به معنای  :شناسی غربی(روشنگری در معنای خاص )معرفت

است که در طول بیش از چهار قرن شکل گرفته است. این نوع  شناسی سکولارمعرفتنوعی 

 :ه را در پیش گرفته استگذارد و به تدریج دو مسیر معرفتی عمدروشنگری، وحی و شهود را کنار می



 های هفدهم و هجدهمدر سده گراییعقل 

 های نوزدهم و بیستمو تمرکز بر علم تجربی در سده گراییحس 

 :های روشنگری غربیویژگی

 منجر شد. دئیسم  دئیسمپذیرد، به این نوع روشنگری که وحی را نمی :گرایی دنیویعقل

 .و سعادت انسان نقشی ندارداعتقاد به وجود خدایی است که در هدایت 

 علم کند و به این نوع روشنگری، معرفت را به حس و تجربه محدود می :گرایی تجربیحس

های انسانی را ها و آرمانشود. این علم توانایی قضاوت درباره ارزشمنجر می تجربی سکولار

 .گیرددر خدمت اهداف دنیوی قرار می دانش ابزاریندارد و صرفاً به عنوان 

، فرهنگ غرب دچار بحران گراییافول حساز پایان قرن بیستم، با  :شناختیبحران معرفت

شناختی شده است. در این بحران، امکان تشخیص درست یا غلط بودن باورها و هنجارها از معرفت

 .شوندمعنا میشود و مفاهیم اخلاقی و شناختی بیانسان سلب می

 شناخت جهان هستی از طریق حس، عقل و وحی

شوند. های مختلف شناخته میهای مختلفی وجود دارند که با روشدر جهان هستی، موجودات و پدیده

 :کندانسان از سه روش اصلی برای شناخت جهان استفاده می

 ی و شناخت شهودیشناخت حسی، شناخت عقل

های مختلف این ابزارهای شناخت به کمک حس، عقل و وحی، هرکدام برای درک و تحلیل جنبه 

 .روندواقعیت به کار می

 

گانه )دیدن، شنیدن، لمس کردن و ...( به دست شناخت حسی از طریق حواس پنج :شناخت حسی

ای طبیعی مانند گیاهان، حیوانات و هو پدیده امور محسوسآید. این نوع شناخت برای درک می

 .روداشیاء به کار می



است و برای شناخت امور  استدلال و تحلیل منطقیشناخت عقلی، شامل  :شناخت عقلی

شود. از طریق استفاده می قوانین علمی، قضایای ریاضی و مسائل فلسفیغیرمحسوس، مانند 

 .یده را کشف کندتواند حقایق غیرقابل مشاهده و پیچعقل، انسان می

آید، بلکه از شناخت شهودی از راه مشاهده حسی و استدلال عقلی به دست نمی :شناخت شهودی

های مستقیم مانند غم و شادی و عشق و نفرت نسبت به دیگران یا تجربه احساسات درونیطریق 

به پیامبران  هاهدایت انسانگیرد. وحی نیز نوع خاصی از شناخت شهودی است که برای شکل می

 .داده شده است

خواند و ، علاوه بر شناخت شهودی، انسان را به استفاده از عقل فرا میوحی الهی :وحی و نقش آن

کند. این سه ابزار شناخت )حس، عقل و وحی( به حس نیز به عنوان یکی از ابزارهای شناخت توجه می

 .بردها بهره میاز آن امکاناتی خدادادی هستند که بشر برای شناخت جهان هستی

ها ممکن است مانع از شکوفایی کامل این امکانات شناختی شوند و به برخی فرهنگ :موانع فرهنگی

 .هایی در فرآیند شناخت جهان منجر شوندمحدودیت


